
و  اخبــار  آخریــن  حــوادث:  گــروه 
چهارشــنبه  حــوادث  گزارش هــای 
سوری تا شــامگاه دیروز حاکی از مرگ  
11 نفــر بــر اثــر انفجــار مــواد محترقــه 
ایــن درحالــی اســت کــه آمــار  بــوده  
مصدومان حوادث چهارشــنبه سوری 
در ســال جاری نشــان از افزایش شمار 
مصدومان نسبت به سا ل های گذشته 

دارد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رئیــس  میعادفــر،  جعفــر  »ایــران«،  
اورژانــس کشــور دربــاره آخریــن آمــار 
آخریــن  شــب  حــوادث  بــه  مربــوط 
چهارشنبه سال گفت: متأسفانه از اول 
بهمــن تا ســه شــنبه 24اســفند تعداد 
مصدومان چهارشنبه پایان سال 366 
نفر بوده و فوتی ها نیز به 1۰نفر رســیده 
است؛ضمن اینکه 31نفر از مصدومان 
112نفــر   هســتند،  بســتری  هنــوز 

چشم شــان آســیب دیده، ۴۴نفر قطع 
عضو و 1۸1نفر دچار سوختگی شدند.

ë انفجار پراید
»یحیــی صالح طبری« سرپرســت 
انفجــار  حادثــه   از  تهــران   اورژانــس 
خودرو با مواد محترقه در شــهر قدس 
خبر داد و گفت: در  این حادثه که بعد 
از ظهــر دیــروز رخ داد  2 پســر 1۸ و 2۰ 
ســاله مصدوم و به بیمارســتان شهید 
مطهــری منتقل شــدند و یــک مرد که 

هویتش شناسایی نشده جان باخت.
ë 2 مصدوم در البرز

در پی بازی با نارنجک های دســت 
ســاز 2 کــودک البــرزی دچــار آســیب 
رئیــس  جمشــیدی،  محمــد  شــدند. 
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری کــرج، گفت:  ســاعت 2:۵۶ 
دقیقــه بامــداد دوشــنبه در پی تماس 
شــهروندان بــا ســامانه 12۵مبنــی بــر 

مصدومیــت یک پســر 13ســاله و یک 
دختــر 1۰ســاله در اثر بــازی با نارنجک 
دست ســاز، مأمــوران آتش نشــانی بــه 
ســمت اختر آباد اعزام شدند و پس از 
تحویل مصدومان به عوامل اورژانس 
و ایمن ســازی محل حادثه به کار خود 

پایان دادند.
ë 2 مصدوم در شهر مجلسی

 فرهــاد حیــدری رئیــس اورژانــس 
و مدیــر حــوادث  بیمارســتانی  پیــش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
پــس از اعــام حادثــه انفجــار ترقه به 
مرکــز اورژانس اســتان اصفهــان، تیم 
اورژانــس راهــی محل حادثه شــدند و 
پس از بررسی های اولیه مشخص شد 
که در این حادثه 2پســربچه 1۴ســاله از 
ناحیه ســر، صــورت و دســت مصدوم 
شــده اند که هر دو مصــدوم بافاصله 
به بیمارستان محمد رسول الله مبارکه 

منتقل شدند.
ë 5 مصدوم در 2 حادثه اراک

آقازیارتــی  دوم مســعود  آتشــپاد 
و  آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس 
خدمــات ایمنــی شــهرداری اراک در 
این باره گفت: این دو ســانحه ساعت 
1۸:3۰روز دوشــنبه در منطقــه کــوی 
نبئــی رخ  و شــهرک  ولیعصر)عــج( 
داد و 5پســر جوان که در حال ساخت 
نارنجک های دســت ساز بودند دچار 
ســوختگی های شدید شــدند و توسط 
عوامــل اورژانــس بــه مراکــز درمانی 

اراک انتقال پیدا کردند.
وی با اشــاره به اینکه بــر اثر انفجار 
منــزل  دو  از  بخشــی  محترقــه  مــواد 
مســکونی تخریــب شــد، افــزود: مــوج 
از  بخشــی  تخریــب  موجــب  انفجــار 
دیوارهــا، شکســتن شیشــه های این دو 
منــزل و حتــی شیشــه های خانــه های 

اطراف شد اما آتش سوزی رخ نداد.
ë 3 مصدوم در خوزستان

عارف شرهانی مدیر روابط عمومی 
بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  مرکــز 
و مدیریــت حــوادث دانشــگاه علــوم 
پزشکی جندی شــاپور اهواز نیز  گفت: 
در پــی حادثــه انفجار ترقه که ســاعت 

11:۵2 روز سه شنبه در گتوند رخ داد، 3 
نوجوان  14 تا 16ساله مصدوم شدند.

وی افــزود: مصدومان ایــن حادثه 
کــه از ناحیه صــورت، دســت و پا دچار 
جراحت شــدند، توسط تکنیسین های 
کارون  بیمارســتان  بــه   11۵ اورژانــس 

گتوند انتقال یافتند.
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حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، ســاعت ۴ صبح جمعه 
تیرانــدازی  یــک  خبــر  گذشــته، 
مرگبار در بزرگــراه قم - تهران به 
بازپرس ساسان غامی اعام شد. 
با اعام این خبر تحقیقات آغاز و 
در بررسی های اولیه مشخص شد 
مأمــوران پلیــس شهرســتان پرند 
حین گشــت به یک خــودروی پژو 
۴۰۵ با دو سرنشین مشکوک شده 
و به راننده دســتور ایست داده اند 
امــا راننــده بدون توجه به دســتور 
ایســت پلیس اقدام بــه فرار کرده 

است.
بدیــن ترتیــب تعقیــب و گریــز 
آغاز شــد و پژو ســواران بــرای فرار 
از دســت پلیــس به ســمت تهران 
متــواری شــدند، مأمــوران نیــز بــه 
تعقیب آنها پرداختند و در نهایت 
پــس از عبور از ایســتگاه عوارضی، 
مأمــوران کــه بارها دســتور ایســت 

داده بودنــد بــرای متوقــف کــردن 
خــودرو دســت به اســلحه شــده و 
به ســمت خودروی پژو تیراندازی 
بــه  گلوله هــا  از  یکــی  امــا  کردنــد. 
شیشــه عقب خــودرو پــژو اصابت 
کرد و با عبور از آن به قفســه ســینه 
مــرد 3۵ ســاله ای کــه کنــار راننده 
داخل پژو نشســته بود اصابت کرد 

و مرگ مرد جوان را رقم زد.
خــودرو  حادثــه  ایــن  از  پــس 
متوقــف و راننده توســط مأموران 

پلیس پرند بازداشت شد.
پــس از انتقال راننده بــه اداره 
پلیــس ، وی در بازجویی ها درباره 
علــت فــرارش گفت: من عاشــق 
خــودروام هســتم و هزینــه زیادی 
را  پــژوام  و  کــرده  آن  بــرای  هــم 
تبدیــل به خودروی اســپرت کرده 
بــودم و  برایــش بانــد و ضبــط و 
گرانقیمــت  بلندگــوی  و  ســاب 
نصــب کــرده بــودم. شــب حادثه 

دایی ام از من خواست با هم سوار 
خــودرو شــویم و دوری بزنیم من 
هــم قبــول کــردم. در حال پرســه 
زدن در اطــراف شــهر پرند بودیم 
که مأموران پلیس به ما مشکوک 
شــدند. زمانــی که مأمــوران به ما 
دســتور ایســت دادند، بــا توجه به 
اینکه خــودروام کمــی نامتعارف 
بــود، ترســیدم کــه نکنــد خــودرو 
بــه همیــن دلیــل  توقیــف شــود. 
فــرار کردیم، علــت فرارمان فقط 
ترس از توقیف خــودروام بود.اگر 
می دانســتم فــرارم باعــث مرگ 
دایــی ام می شــود هرگز ایــن کار را 

نمی کردم.
پــس از اظهارات راننده جوان، 
مأمــوران در بازرســی از خودروی 
پــژو هیــچ مــورد مشــکوکی پیــدا 

نکردند.
بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امــور جنایی تهران دســتور انتقال 
جسد به پزشــکی قانونی و تعیین 
کارشــناس اســلحه در مورد نحوه 
تیرانــدازی و همچنیــن تحقیق از 
مأمورانــی را کــه اقدام به شــلیک 

کرده اند صادر کرد.

 پایان مرگبار 
فــرار راننــده پــژو

 گروه حوادث/  پسر جوان که پس از اسپرت کردن خودرویش با 
دایی خود در حال پرسه زنی در شهر بود وقتی با دستور ایست 

پلیس رو به رو شد از ترس اینکه پلیس خودرویش را توقیف کند 
فرار کرد اما این فرار با مرگ پایان یافت.

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، ظهــر روز نهــم دی امســال 
وقتی مرد میانســال از ســفر برگشت و 
وارد خانه اش در نظرآباد شد با صحنه 
دلخراشــی روبه رو شــد. همسر و فرزند 
بــا ضربه هــای  3 ســاله اش در خانــه 
چاقــو بــه قتــل رســیده بودنــد . مــرد 
میانســال وحشــت زده به کوچــه دوید 
و بــا فریــاد و گریه از همســایه ها کمک 

خواست. 
دقایقــی بعد بــا اعام موضــوع به 
پلیــس، مأمــوران گشــت نزدیک ترین 
کانتــری نظرآباد خیلی زود به صحنه 
جنایــت آمدنــد و طولــی نکشــید کــه 
بازپرس حســین افشــار از شــعبه دوم 
بازپرسی دادسرای جنایی نظرآباد نیز 
در محــل حضــور یافت و در نخســتین 
گام دســتور داد جســد مــادر و کودکش 
کــه غــرق در خــون بودند، به پزشــکی 

قانونی منتقل شوند. 
 52 مــرد  بررســی ها  نخســتین  در 
ســاله گفــت: ایــن زن همســر دوم من 
بــود. چنــد ســال قبــل بــا هــم ازدواج 

کردیم، من چند روز قبل به سفر رفتم 
و همســر و فرزنــدم در خانــه بودند اما 
وقتــی برگشــتم با ایــن صحنــه روبه رو 

شدم.
بــا شــروع تحقیقات تیــم جنایی به 
چنــد نفر در این جنایت ظنین شــدند. 
نخستین فرد خواســتگار سابق مقتول 
بود کــه با ادامــه تحقیقــات از وی رفع 
اتهام شــد. دومین مظنــون این حادثه 
همسر سابق مرد میانسال بود، اما وی 

نیز خیلی زود از این اتهام تبرئه شد. 
در ایــن میــان پســر مــرد میانســال 
از همســر اولــش نیــز مــورد تحقیــق و 
بازجویــی قــرار گرفــت کــه بــا توجه به 
مشــاهده آثــار خــراش روی صورتــش 

ظن مأموران به وی بیشتر شد. 
در حالــی که وی منکــر این جنایات 
بــود ســرانجام پــس از 2 مــاه لــب بــه 
اعتراف گشــود و گفت: من در شــرکت 
پخــش مــواد غذایــی مشــغول بــه کار 
بودم و خــودم ازدواج کرده و به تازگی 
صاحــب فرزنــد شــده بــودم، از وقتــی 
پــدرم از مادرم جدا شــد مــن کینه او را 

بــه دل گرفتــم. پــدرم دو خانــه و یــک 
نانوایــی داشــت بعــد از جدایی طولی 
نکشید که با این زن جوان ازدواج کرد. 
مــن فرزنــد دوم پدرم بــودم، برادر 
بزرگــم بعــد از مدتی با دختــر این زن 
ازدواج کــرد و بعــد از مدتی پــدرم نیز 
از همســر جدیدش صاحب یک پســر 
شــد در این مدت پدرم بیشتر اموالش 
را به نــام این زن و پســر کوچکش زده 
بود، این مســائل باعث شد اختافات 

زیادی بین ما ایجاد شود. 
ایــن زن با رمالان زیــادی در ارتباط 
بــود حتــی وقتــی همســرم باردار شــد 
او کاری کــرد فرزندم ســقط شــود، من 
مطمئنم  جادو باعث این اتفاق شــد. 
ایــن کارهای او باعث شــد کینه زیادی 
در دلــم ایجاد شــود تــا اینکــه یک روز 
کــه پــدرم بــرای کاری بــه شهرســتان 
رفته بــود پنهانی وارد خانه  شــدم. به 
خاطــر اینکه مســتأجر خانه صدای ما 
را نشــنود نامــادری ام را از پذیرایــی به 
اتاق خواب کشــاندم و بــه بهانه اینکه 
پــدرم دســته چــک اش را می خواهد، 

را  دهانــش  پشــت  از  بســتم،  را  در 
گرفتــم و بــا چاقویــی کــه از قبــل تهیه 
کــرده بــودم چنــد ضربه بــه او زدم در 
جریــان درگیــری مقتــول بــه صورتــم 
چنگ زد بعد کــه از اتاق بیرون آمدم 
پســر این زن که 3 ســاله بــود از خواب 
بلند شد، او مرا شناخت از ترس اینکه 
مــرا لــو بدهــد او را خفه کــردم بعد با 
چاقــو گلویش را بریدم بعــد با بریدن 
آنهــا  ســرقت  و  نامــادری  النگوهــای 
طــوری صحنه ســازی کردم که ســارق 
وارد خانــه شــده و بــا این انگیــزه آنها 
را کشــته اســت، برای پاک کــردن آثار 

انگشــت خودم مایع ســفیدکننده را با 
مایع ظرفشــویی مخلوط کردم و روی 
اجســاد ریختم بعد با شســتن چاقو از 

محل گریختم.
مرد جوان که دو ماه در بازداشتگاه 
آگاهــی بــود ســرانجام بــه دو جنایــت 
اعتــراف کــرد. او مدعــی بــود در زمان 
ترامــادول  قــرص  جنایــت  ارتــکاب 

مصرف کرده است.
او کــه خــودش را مســتحق مــرگ 
می  دانســت، از کشــتن برادر کوچکش 
احساس عذاب وجدان داشت و گفت 
وقتی فهمیــدم پدرم بخــش زیادی از 

اموالش را به نام این بچه کرده اســت، 
کینه زیادی از آنها به دل گرفتم.

ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس 
پلیس البرز با اشــاره به تکمیل پرونده 
و ارســال آن به همــراه قاتل به مراجع 
قضایــی، گفت: یادگیــری مهارت های 
کنتــرل خشــم و گرفتــن تصمیم هــای 
معقــول در مواقع عصبانیت می  تواند 
از وقــوع جنایــات اینچنینی پیشــگیری 
کنــد. این متهــم پس از اعتــراف به دو 
جنایتی کــه مرتکب شــده روانه زندان 
شــد و بزودی در دادگاه کیفری اســتان 

البرز پای میز محاکمه می  ایستد.

پیامک هایی که زوج جوان را به جدایی رساند
گــروه حــوادث: زن جوان بــا برگــه اباغیه در دســت وارد اتاق قاضی شــد، 
چهره اش غمگین و چشــمانش بی فروغ بود وقتی خــودش را معرفی کرد 
قاضــی از او خواســت روی صندلــی بنشــیند. پرونــده اش را که نــگاه کرد در 

قسمت علت دادخواست طاق نوشته بود: پیامک عاشقانه.
قاضی نگاهی به او انداخت و گفت: همسرت کجاست؟

بهار سرش را به سمت در ورودی شعبه چرخاند و گفت: بیرون ایستاده 
و ســیگار می کشــد. قاضی بافاصله از مدیر دفترش خواســت مرد جوان را 
به داخل راهنمایی کند. لحظاتی بعد مرد جوان با لباســی شیک و مرتب و 
در حالی که یک زنجیر و دستبند طا بر گردن و دست انداخته بود با اجازه 
قاضــی وارد اتــاق شــد. دقایقی بعــد قاضی از بهار خواســت تــا درباره علت 
حضورشــان در دادگاه توضیــح دهد. وی که صدایــش می لرزید گفت: حدود 
6 ماه قبل من و کیان در خیابان با هم آشــنا شــدیم ســه ماهی با هم دوست 
بودیــم و بعــد ازدواج کردیم. اما فقط چند هفته بعد از ازدواج متوجه شــدم 
برایش پیامک هایی می آید که فرســتنده ناشــناس است و کیان سعی داشت 
آنها را پنهان کند وقتی می پرسیدم فرستنده کیست و چی فرستاده می گفت 
همکارانم هســتند و موضوع کاری اســت. چون همسرم در یک مغازه لباس 
فروشــی زنانــه کار می کــرد می دانســتم که همکارانــش اغلب خانم هســتند 
امــا ایــن پیامک ها جنبه کاری نداشــت. من که شــک کرده بــودم به موضوع 
حســاس شــدم و بعد هم فهمیدم فرســتنده پیامک یک خانم است. خیلی 
دوســتانه و با آرامش به کیان گفتم که اگر قبل از من با کســی ارتباط دوســتی 
داشــته بهتر اســت دیگــر رابطه هایــش را تمام کنــد و از این به بعــد به من و 
زندگی مشترکمان متعهد بماند اما او مدام اصرار داشت که موضوع مهمی 

نیست و با کسی ارتباط ندارد.
در همین لحظه کیان حرف همســرش را قطع کرد و گفت: آقای قاضی 
مــن حســابدار هســتم و در فروشــگاه لبــاس زنانــه کار می کنم بــه اقتضای 

شغلم گاهی مجبور می شوم به همکارانم که خانم هستند پیامک بدهم.
بهار رو به قاضی کرد و گفت: حاج آقا پیامک کاری اشکالی ندارد اما جوک 
و شــوخی و فرســتادن اســتیکر های عجیب و غریب چه ربطی به کار دارد؟ من 
هم همکاسی و دوست و آشنای مرد داشته ام آیا همسرم راضی می شود من 
به آنها پیام هایی از این دســت بدهم و شــوخی کنم؟ همکارانش اسم کوچک 
همســرم را صــدا می زننــد، او هم چنان بــا صمیمیت جوابشــان را می دهد که 
واقعاً حســودیم می شــود. بارها بهش تذکر دادم ایــن رفتارها من را اذیت می 
کنــد امــا می گوید اخاق من همین اســت تو باید به من اعتماد داشــته باشــی 
نباید به من شــک کنی شغل من همین است. آقای قاضی من یک زن هستم 
دوســت نــدارم کســی جز خودم به همســرم محبــت کند و رفتــار صمیمانه ای 
داشته باشد، آدمی که متأهل هست و زن دارد و ادعا می کند عاشق همسرش 
اســت نباید اینگونه رفتار کند. با این حال من رفتارهای نامتعارف و نامناســب 
او را تحمــل می کــردم تــا اینکــه آخرین بار پیامک عاشــقانه ای دیــدم که دیگر 

طاقت نیاوردم و دعوای سختی با هم کردیم.
مــرد جــوان ناگهان به میــان حرف های همســرش پرید و گفــت: همکارم 
به من پیام عاشــقانه نداد او تازه از همســرش جدا شــده و حال روحی خوبی 
نــدارد و فقط بــا من درددل می کند. بهار با نگاهی بــه حلقه ازدواجش گفت: 
حاج آقا می بینید چقدر برایش این رفتارها طبیعی اســت؟ درددل با یک زن 
غریبه و حرف های احساســی و عاشــقانه با یک زن دیگر را باید تحمل کنم تا 
به بدبینی و شــکاکی متهم نشــوم من دیگر نمی توانم این رفتار را تحمل کنم 
یــا باید شــغلش را تغییر دهد یا طاق می گیرم. کیــان گفت: بهار جان تو باید 
بــروی خــودت را درمان کنی من نمی توانم با کســی که بیماری ســوءظن دارد 

زیر یک سقف زندگی کنم.
ایــن حــرف باعــث ناراحتی و عصبانیت شــدید بهار شــد و گفــت: آقای 
قاضــی شــنیدید؟ به من می گوید بیمــاری روحی و ذهنــی دارم چرا؟ چون 
دوســت ندارم همســرم را با زنان دیگر شــریک شــوم. حالا که این طور شــد 
طــاق می گیــرم و 6۰۰ ســکه مهریــه ام را هــم تا آخــر می گیرم. مگــر اینکه 
متوجه رفتارهای اشــتباهت بشوی و بدانی که ازدواج کرده ای و دیگر مجرد 
نیســتی که با هرکســی بخواهی ارتباط داشــته باشــی. قاضی پس از شنیدن 
صحبت هــای ایــن زوج گفــت: بهتر اســت مدتی نزد مشــاور برویــد و اگر به 

نتیجه مثبتی نرسیدید 2 ماه بعد برای صدورحکم طاق بیایید.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

در این پرونده آنچه که بسیار پررنگ و مشخص است این است  که مرد 
جوان بین زندگی مجردی و متأهلی تفکیکی قائل نشده و هنوز فکر می کند 
در دوران مجــردی به ســر می بــرد و هر رابطه آزادی را کــه می خواهد ادامه 
می دهد بر همین اســاس هیچ توجهی هم به خواسته های معقول و بجای 
همسرش ندارد حتی وقتی که بهار نسبت به رفتارهای اشتباه کیان واکنش 
نشــان می دهد به خاطر این که نمی خواهد بپذیرد رفتارش اشــتباه هســت 
فــرار رو به جلو کرده و به همســرش برچســب بدبینی می زنــد تا خودش را 

تبرئه کند در صورتی که رفتارهای بهار کاماً درست و منطقی است.
متأســفانه ایــن روزها زوج های جــوان با تقلیــد از فرهنگ های اشــتباه و 
الگوبــرداری از دیگــر کشــورها که فرهنگ شــان با فرهنگ کشــور ما متفاوت 
هست سعی دارند روابط آزاد و غلط خود را توجیه کرده و با داشتن همسر 
ایــن گونه روابط آزاد را که کاماً اشــتباه هســت رفتارهای روشــنفکری جلوه 
بدهنــد و ســاده از کنــار این مســائل عبــور کنند کــه این موضوع بی شــک در 
روابــط زوج هــا طاق عاطفی ایجــاد می کند و در نهایت هــم باعث جدایی 

زوجین می شود.

ضرب و شتم پزشک گچسارانی به خاطر یک نسخه
گروه حوادث:  پزشک یکی از بیمارستان های گچساران وقتی درخواست 
یکــی از مراجعــه کنندگان مبنی بر نوشــتن نســخه با مشــخصات فردی 

دیگر را رد کرد از سوی وی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
این پزشــک گچسارانی که »مازیار هاشمی شــادگان« نام دارد درباره 
جزئیات این حادثه به ایســنا گفت: ســاعت 2 و 1۵ دقیقه بامداد دوشنبه 
در اتاق پزشــک بیمارستان بی بی حکیمه)س( حضور داشتم که فردی 
حدوداً 3۶ ســاله به همراه یک خانم  وارد اتاق شــدند و تقاضای نســخه 
رادیولوژی  داشــتند. شناســه ملی فرد متقاضی را برای ثبت الکترونیک 
درخواســت کــردم که ایــن فرد نیــز در تماســی تلفنی با بســتگانش یک 
شناســه ملی را اعام کرد؛ اما هنگام ثبت مشــاهده کردم که این شناسه 
متعلــق بــه دختری 1۰ ســاله اســت کــه در ادامه بــرای این فــرد توضیح 
دادم کــه همکارانــم در بخش رادیولــوژی از انجام چنیــن اقدامی حتماً 

ممانعت می کنند چرا که نوشتن چنین نسخه ای قانونی نیست.
این پزشــک ادامه داد: فرد مراجعه کننــده با عصبانیت گفت که باید 
حتماً چنین نســخه ای را بنویســید! بعد  با الفاظ رکیک شروع به توهین 
به بنده کردند. در ادامه نیز این فرد مشــت محکمی به صورتم زد و مرا  
زیــر رگبار مشــت  گرفــت که در ایــن حال بــه روی زمین افتــادم و زانویم 
بشدت آسیب دید. صورتم حدود ۶ بخیه خورد، درون دهانم هم بیش 
از 2۰ بخیــه خورده و ســه تــا از دندان هایم نیز شکســته و یک دندانم لق 
شده است. سپس مرد ضارب سوار خودرویش از بیمارستان خارج شد.

»ســیدطاهر حسینی«، سرپرست شبکه بهداشــت و درمان گچساران 
نیــز بــا بیــان اینکــه متهــم متــواری اســت گفــت: بــه درخواســت رئیس 
بیمارستان بی بی حکیمه از طریق دستگاه قضایی ضرب و شتم پزشک 
این شهرستان را پیگیری خواهیم کرد. فرد ضارب به جای ارائه کد ملی 
خود از شــماره کد ملی یک کودک اســتفاده کرده و پزشــک معالج نیز از 

این کار غیرقانونی خودداری کرده که این اتفاق رخ داده است.
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گروه حوادث/ زن ســالخورده وقتی از پرداخت پول به شوهرش امتناع 
کرد از سوی وی به قتل رسید.

به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، ســاعت 5 صبح 2۴ اســفند 
مرد جوانی هراســان و نگران با مأموران کلانتری ۱5۷ مســعودیه تماس 
گرفــت و از قتــل مــادرش خبــر داد و گفت: مــن در ســاختمانی زندگی 
می کنم که پدر ۸۶ ســاله و مادر ۷5 ســاله ام ســاکن آن هســتند. ســاعتی 
قبل صدای  فریادهای  پدر و مادرم را شــنیدم. به تصور اینکه دوباره آنها 
باهم دعوایشان شــده زیاد توجه نکردم اما ناگهان صدایشان  قطع شد. 
دقایقی بعد  برای پیگیری موضوع و پرسیدن حالشان خودم را به طبقه 
پاییــن و خانه آنها رســاندم و زنــگ در آپارتمــان را زدم. لحظاتی طول 
کشــید تا پدرم در را باز کــرد. ظاهر پدرم آشــفته و دســتانش خونی بود، 
سراغ مادرم را گرفتم که پاســخ نداد.  با نگرانی وارد خانه شدم چندین 
بــار مادرم را صدا زدم جوابی نشــنیدم تا اینکه وارد اتاق خواب شــدم و 

ناگهان  جسد خونین مادرم را دیدم .
به دنبــال این تمــاس، مأموران پلیــس با بازپرس محمدحســین 

زارعی تماس گرفته و گزارش مرگ پیرزن را اعلام کردند. دقایقی بعد نیز تیم جنایی 
به محل حادثه رفتند.

مرد ۸۶ ساله در تحقیقات گفت: همســرم یک واحد آپارتمان داشت که آن را اجاره داده بود. تمام پول اجاره 
هم به حســاب خودش واریز می شد . هربار می گفتم بخشی از این پول را به من بده یا در خانه خرج کن مخالفت 
می کرد .شب حادثه دوباره سر این موضوع با هم درگیر شدیم. از دستش عصبانی شدم و به او گفتم باید مقداری 
از اجــاره خانه ای که می گیری را در خانه خرج کنی، اما باز هم مخالفت کرد که ســر همین موضوع  دعوایمان بالا 
گرفت و بعد از آن همسرم بلند شد و به اتاق خواب رفت. من که از دست خساست های او خیلی عصبانی بودم 
ناخودآگاه چاقویی برداشــتم و وارد اتاق خواب شدم و ضربه ای به قلبش زدم. وقتی به خودم آمدم متوجه شدم 
همسرم فوت کرده اســت و از شدت ناراحتی و شوک در کنار جسدش بودم که دقایقی بعد پسرم در آپارتمان را زد 

و موضوع قتل مادرش را فهمید.
به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت، پیرمرد بازداشت شد و جسد مقتول نیز به پزشکی 

قانونی منتقل شد.

 نامادری و پسر 3 ساله 
قربانی حسـادت خانوادگی

گروه حوادث/  مرد کینه جو که در جنایتی هولناک و به خاطر ارث پدری، نامادری و فرزند خردسالش را با 
چاقو به قتل رسانده و با صحنه سازی قصد داشت علت این جنایت ها را سرقت نشان دهد پس از دو ماه 

لب به اعتراف گشود.

 پیرمرد به خاطر پول 
زنش را کشت

11 کشته، 366 مصدوم


